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رگ آهسته آواز خودش را زمزمه میکرد. مثل یکنفر لال که هر کلمه ر امجبور است تکرار بکند و همینکه یک فرد شعر را بآخر میرساند دوبار از سر نو شروع میکند. هنوز چشمهایم بهم نرفته بود که یکدسته گزمه مست از پشت اطاقم رد میشد ند و دسته جمعی میخواندند: بیا بریم تا میخوریم شراب ملک ری خوریم حالا نخوریم کی بخوریم؟ با خودم گفتم: در صورتیکه آخرش بدست داروغه خواهم افتاد. ناگهان یک قوه مافوق بشر در خودم حس کردم: پیشانیم خنک شد، بلند شد معبای زردی که داشتم روی دوشم انداختم، شال گردنم را دوسه بار دور سرم پیچیدم،










[image: ]

[image: ]

برگرفته از «https://fa.wikisource.org/w/index.php?title=برگه:The_Blind_Owl.pdf/۱۳۸&oldid=116076»


					رده: 	نمونهخوانینشده




				

			
			
		

		
			

		 این صفحه آخرینبار در ۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۱ ساعت ۱۰:۵۸ ویرایش شده است.
	متن تحت Creative Commons Attribution-ShareAlike License در دسترس است؛
شرایط اضافی میتواند اعمال گردد.
شرایط استفاده را برای جزئیات ببینید.



		سیاست حفظ حریم خصوصی
	دربارهٔ ویکینبشته
	تکذیبنامهها
	Code of Conduct
	توسعهدهندگان
	آمار
	بیانیهٔ کوکی
	نمای موبایل



		[image: Wikimedia Foundation]
	[image: Powered by MediaWiki]





		

	
 

 

		
		

Toggle limited content width







